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۲شنبه
۱۴۰۱ بهمــن  ۲۴
۲۲ رجـــب ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۸۸۱

قاب هاى ماندگار، یادگار سینماگر مشهدى
ملیحـه جهانبخش|کودکـی کـه بغلـش کـرده و به نشـانه عـزا روی 

شـانه هایش کاه ریخته بودند تا در هالـه ای از نـور و ذرات کاهی که 

از ضرب سـینه زنی جمعیـت بـه هوا پخـش می شـد قاب مانـدگاری 

را در ذهنـش ثبـت کننـد. ایـن قـاب مانـدگار تصویـری اسـت کـه 

محمود رضوی، تهیه کننـده بنام سـینمای ایـران، از کودکی هایش 

در حسـینیه خانوادگی شـان در مشـهد به خاطـر دارد. اگـر چـه 

سال هاسـت در تهـران بـه فعالیـت هـنری می پـردازد امـا اصالتـا 

مشهدی اسـت و حس وحال مذهبی و معنوی اش را وام دار خانواده 

روحانی اسـت که در آن بزرگ شـده اسـت. محمـود رضـوی را اغلب 

با تهیه کنندگـی در فیلم های «لاتاری»، «ماجرای نیمـروز» و «درباره 

الی» می شناسـند اما به نظر می رسـد تولیـد آثاری مانند «سـیانور»، 

«رد خـون» و «ماجـرای نیمـروز» وجهـه سیاسـی رضـوی را نیـز در 

سـال های اخیـر پررنـگ کـرده اسـت، اگرچـه او در ژانـر اجتماعـی 

نیـز بـا آثـاری چـون «دهلیـز»، «دارکـوب» و «لاتـاری» به عنـوان 

تهیه کننده حضور داشـته اسـت. محمود رضـوی در جشـنواره فیلم 

فجر کارنامـه درخشـانی از تهیه کنندگی برای فیلم هایـی را دارد که 

در دوره هـای مختلـف جشـنواره سـیمرغ را در زمینه هـای مختلـف 

از آن خـود کرده انـد، ماننـد فیلم هـای «دهلیـز»، «ماجـرای نیمروز» 

کـه سـیمرغ های متعـددی را در زمینـه بهتریـن فیلـم، بهتریـن 

فیلـم از نگاه ملـی و بهتریـن فیلم از نـگاه تماشـگران دریافـت کرد. 

یکـی از مهم تریـن ویژگی هـای رضـوی جوانـی او در زمـان تولیـد 

آثـاری اسـت کـه در میـان سـینماگران و مخاطبان مـورد توجـه قرار 

گرفتـه اسـت. در ۲۸ سـالگی بـه عنـوان تهیه کننـده 

در فیلـم «دربـاره الـی»، ۳۵ سـالگی در «خانـه ای در 

خیابـان چهل و یکـم»، ۳۶ سـالگی در فیلـم «ماجـرای 

نیمـروز» و ۳۷ سـالگی در فیلـم «لاتـاری» و «دارکوب» 

همکاری داشـته اسـت. محمـود رضـوی همچنین در 

کارنامه خود تولیـد سریال هایـی مانند «نفس 

گرم»، «نـون و ریحـون» و «معراجی ها» را نیز 

دارد. از مهم تریـن پروژه هـای او اکنـون 

موسـی(ع)  حـضرت  سریـال  تولیـد 

اسـت. محمـود رضـوی امسـال یکـی از 

داوران چهل و یکمیـن جشـنواره فیلـم 

فجر بود.

«شماره 10» نزدیک به سیمرغ شد، اما نرسید
مرتضی اخوان| او که دانــش آموخته از مرکز آموزش فیلم ســازی 

نبود اما فرصت طلایی حضور در دو تجربه بزرگ نصیبش شد؛ ابتدا 

«مردی شبیه باران» و بعد از آن «مردی از جنس بلور». دو تجربه در 

ابتدای راه تهیه کنند ه ای که امروز خیلی ها او را با آثار متعدد در ژانر 

دفاع مقدس می شناسند. اگر آن موقع نام تهیه کننده این دو فیلم 

که توجه جشــنواره بین المللی فیلم فجر را به خود جلب کرده بود، 

می پرســیدند، همه از «شرکت ســینمایی گوهران» یاد می کردند؛ 

شرکتی که دفترش در مشهد بود و ابراهیم اصغری از آنجا به سینمای 

ایران معرفی شد؛ چه در نقش مجری طرح این دو فیلم، چه بعدترها 

که یک تهیه کننده ششدانگ شــد و با کمک مؤسسه های بزرگی 

مانند فارابی، بارها دغدغه های خودش را در ژانر دفاع مقدس روی 

پرده نقره ای برد. ابراهیــم اصغری، تهیه کننده فیلم «شــماره۱۰» 

که تا آستانه فتح ســیمرغ چهل ویکمین جشنواره بین المللی فیلم 

فجر پیش رفت، درحالی دستش از این جایزه کوتاه ماند که پیشتر 

هیچ گاه سیمرغ رؤیایی بر شانه های اقبالش ننشسته بود. اصغری 

که از همان سال۱۳۷۵ وارد سینمای ایران شد، در ادامه به صورت 

مستقل به عنوان تهیه کننده، «شب حورا»، «به کبودی یاس»، «شور 

شیرین»، «پنجشــنبه آخر ماه»، «او خوب سنگ می زند»، «قرارمون 

پارک شهر»، «اشنوگل» و «تک تیرانداز» را ساخت. آثاری که بیشتر 

آن هــا در ژانر دفاع مقدس ســاخته شــدند و اتفاقــا موفقیت های 

چشمگیری هم داشتند. حتی به گفته منتقدان به برخی از این آثار 

با بی مهری هایی نیز همراه شد. با وجود این، حکایت «شماره۱۰»، 

تازه ترین کار ابراهیم اصغری، حکایتی 

متفاوت بــود. نامــزدی در ۱۰بخش 

سودای ســیمرغ چهل ویکم کارنامه 

قابل قبولی برای ایــن تهیه کننده بود 

که دســت آخر چهار ســیمرغ هم 

برای فیلمش به دست آمد؛ اما 

خود فیلم نتوانســت سیمرغ 

بلورین جشنواره را به دست 

بیــاورد. اما شــاید دهمین 

جشــنواره  در  فیلمــش 

آینــده، ایــن مهــم را برای

 او رقم بزند.

سینما- هنر صنعت پیچیده ای است که با اتکا بر فرمول 

یاداشت 
روز

سرگرمی سازی نقشی بنیادین در تقویت گفتمانی و 

دگرگونی های فرهنگی جامعه های گوناگون ایفا 

می کند. نقطه قوت سینما به نسبت دیگر هنرها در این 

است که امکان لمس و پیوند نزدیک تر حسی و عاطفی برای مخاطب 

را بیشتر فراهم می آورد و بر این بنیاد و با بهره بردن از شبکه ای رنگارنگ 

از هنرهای گوناگون زمینه تبدیل شدن معانی و مفاهیم انتزاعی را به 

فرم های تأثیرگذار بر مخاطب فراهم می آورد. به همین دلیل است که 

یکی از برترین ابزارها برای رواج دادن و گفتمانی کردن نگره های 

ایدئولوژیک در هر جامعه، به طورکلی زبان هنر و به طور ویژه زبان هنری 

سینماست.قدرت گرفتن روزافزون سینما و پیوند جدی آن با گروه های 

گوناگون مردم موجب شد سیاست ورزان، کارگزاران و حکومت ها نگاهی 

جدی تر به این هنر داشته باشند و از ظرفیت های ویژه آن برای ترویج 

و گسترش نگاه های خویش در نظام اجتماعی بهره ببرند. به همین دلیل 

و البته به واسطه هزینه های سنگین هنر سینما، همواره در همه نقاط 

جهان، تولید آثار سینمایی در بسیاری از موارد وابسته به نهادهای 

دولتی و حاکمیتی بوده است.در سینمای ایران نیز همواره شاهد حضور 

نهادهای گوناگون هستیم که در جهت توسعه ارزش های خویش که 

البته قدرت گرفته از مبانی اصیل انقلاب هستند از ظرفیت های هنری 

بهره می برند. هرساله بخش شایان توجهی از آثار سینمایی تولیدشده 

در کشور ما با حمایت های گوناگون مادی یا معنوی نهادها به پرده 

سینما راه می یابند. حمایت و پشتیبانی رسمی از ساخت آثار 

سینمایی یکی از اقدامات شایسته ای است که زمینه تأثیر فرهنگی 

و نرم بر جامعه را فراهم می آورد، زیرا امروز گسترش و تقویت 

ارزش ها، آرمان ها و اهداف جز در سایه کنش های فرهنگی 

غیرمستقیم اثرگذار نخواهد بود. سرمایه گذاری و حمایت از آثار 

سینمایی از سوی مجموعه های رسمی دولتی یا حاکمیتی نه تنها 

زمینه توسعه فرهنگی و اصلاح کنش های گوناگون در جامعه را 

فراهم می آورد، بلکه زمینه توسعه اقتصادی و رشد اقتصاد فرهنگ 

و هنر و کمک به خانواده بزرگ سینما را هم میسر می سازد.

هرساله در جشنواره فیلم فجر که به نوعی آیینه ای برای سینمای 

ایران محسوب می شود شاهد حضور آثار گوناگونی هستیم که 

با حمایت نهادهای مختلف ساخته شده اند. در جشنواره های گذشته 

تقریبا می توان روند مشخصی از حضور فیلم های تولید شده با حمایت 

نهادهای رسمی همچون بنیاد سینمایی فارابی، وزارتخانه های گوناگون،

شهرداری ها، نهادهای نظامی و انتظامی و... را مشاهده کرد. طبیعی 

است که هر یک از این نهادها مبتنی بر بیانیه ارزش های خویش 

برای تأثیرگذاری بر جامعه با ورود به عرصه تأمین سرمایه و البته 

هدایت و جهت بخشی محتوایی، زمینه ساخت آثار سینمایی 

متنوع را فراهم آورده اند. چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر نیز 

شاهد حضور آثار سینمایی مختلفی بود که با پشتیبانی نهادها 

و مجموعه های گوناگون رسمی تولید شده بودند. به طورکلی 

زمانی که چنین فهرست هایی را دنبال می کنیم، بیشترین 

حجم آثار مربوط به آثار سینمایی است که ارتباط مستقیمی با 

مقوله های آسیب اجتماعی، قضایی، انتظامی، دفاع مقدس،

امنیتی و... دارند. ضمن تأیید اهمیت همه این موضوعات باید 

به جای خالی مضامین و مفاهیم معرفتی دینی که بنیاد نیازهای 

جامعه بر آن ها استوار است اشاره کرد. در کنار نهادهایی که از ساخت 

آثار سینمایی مورد اشاره حمایت می کنند امروز بیش از هر زمان دیگر 

نیازمند حضور سازمان ها و تشکیلات متولی امر دین در عرصه حمایت 

از سینما هستیم. به عبارت بهتر با توجه به تغییر ماهیت ارتباطی جهان 

امروز باید بسیاری از نهادهای متولی امور دینی، روش های تبلیغی 

خویش را در حوزه سینما متمرکز سازند.

در میان مفاهیم دینی، زیارت در ایران از جایگاهی ممتاز برخوردار 

است. به دلیل وجود مضجع شریف حضرت رضا (ع) در مشهد مقدس،

زیارت به یکی از مفاهیم بارز با ظرفیت سیاست گذاری در حوزه های 

مختلف بدل شده است. زیارت با پشتوانه معرفتی، جنبه های پررنگ 

مناسکی، ارتباط عمیق اعتقادی و نسبت مستقیم با شعارهای انقلاب 

اسلامی، بیشترین ظرفیت را برای امتداد یافتن در زندگی روزمره 

مردم دارد. این امتداد با زبان سینما ممکن خواهد شد. مروری بر 

آثار جشنواره چهل و یکم و حتی جشنواره های پیشین نشان می دهد 

که هیچ گاه به ظرفیت زیارت توجهی جدی نشده است. درحالی که 

زیارت بیشترین ظرفیت تطبیق با ساختارهای سینمایی برای ایجاد 

زنجیره انتقال معنی را دارد.

بر این بنیاد از نهادهای متولی نشر معارف دینی به ویژه زیارت انتظار 

می رود با درک شرایط روز جامعه و در راستای انجام رسالت های بنیادین 

خویش به این اولویت برجسته که مجموعه ارزش های بنیادین جامعه 

را خود جای داده است و زمینه تأثیر بر ابعاد گوناگون زندگی را فراهم 

می سازد توجه کند. چه بسا باید انتظار داشته باشیم که جشنواره فیلم 

فجر انقلاب اسلامی شاهد جایزه ای ویژه برای زیارت باشد، تا تشویقی 

نظام مند برای جریان تولید سینمای ایران به سوی تقویت گفتمان 

زیارت باشد.

 فیلم فجر و جای خالی جایزه زیارت
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با بی مهری هایی نیز همراه شد. با وجود این، حکایت «شماره۱۰»، 

تازه ترین کار ابراهیم اصغری، حکایتی 

متفاوت بــود. نامــزدی در ۱۰

سودای ســیمرغ چهل ویکم کارنامه 

قابل قبولی برای ایــن تهیه کننده بود 

که دســت آخر چهار ســیمرغ هم 

برای فیلمش به دست آمد؛ اما 

خود فیلم نتوانســت سیمرغ 

بلورین جشنواره را به دست 

بیــاورد. اما شــاید دهمین 

جشــنواره  در  فیلمــش 

آینــده، ایــن مهــم را برای

تازه ترین کار ابراهیم اصغری، حکایتی 

بخش 

سودای ســیمرغ چهل ویکم کارنامه 

قابل قبولی برای ایــن تهیه کننده بود 

که دســت آخر چهار ســیمرغ هم 

برای فیلمش به دست آمد؛ اما 

 سـالگی بـه عنـوان تهیه کننـده 

 سـالگی در «خانـه ای در 

 سـالگی در فیلـم «ماجـرای 

 سـالگی در فیلـم «لاتـاری» و «دارکوب» 

همکاری داشـته اسـت. محمـود رضـوی همچنین در 

کارنامه خود تولیـد سریال هایـی مانند «نفس 

فیلـم از نگاه ملـی و بهتریـن فیلم از نـگاه تماشـگران دریافـت کرد. 

یکـی از مهم تریـن ویژگی هـای رضـوی جوانـی او در زمـان تولیـد 

آثـاری اسـت کـه در میـان سـینماگران و مخاطبان مـورد توجـه قرار 

 سـالگی بـه عنـوان تهیه کننـده 

ابتدای راه تهیه کنند ه ای که امروز خیلی ها او را با آثار متعدد در ژانر 

دفاع مقدس می شناسند. اگر آن موقع نام تهیه کننده این دو فیلم 

که توجه جشــنواره بین المللی فیلم فجر را به خود جلب کرده بود، 

می پرســیدند، همه از «شرکت ســینمایی گوهران» یاد می کردند؛ 

شرکتی که دفترش در مشهد بود و ابراهیم اصغری از آنجا به سینمای 

ایران معرفی شد؛ چه در نقش مجری طرح این دو فیلم، چه بعدترها 

که یک تهیه کننده ششدانگ شــد و با کمک مؤسسه های بزرگی 

مانند فارابی، بارها دغدغه های خودش را در ژانر دفاع مقدس روی 

پرده نقره ای برد. ابراهیــم اصغری، تهیه کننده فیلم «شــماره گرم»، «نـون و ریحـون» و «معراجی ها» را نیز 

 سـالگی بـه عنـوان تهیه کننـده 

 سـالگی در «خانـه ای در 

 سـالگی در فیلـم «ماجـرای 

 سـالگی در فیلـم «لاتـاری» و «دارکوب» 

همکاری داشـته اسـت. محمـود رضـوی همچنین در 

کارنامه خود تولیـد سریال هایـی مانند «نفس 

گرم»، «نـون و ریحـون» و «معراجی ها» را نیز 

چهره روز

نگاهی به موفقیت سینماگران خراسانی در ادوار گذشته جشنواره ملی و بین المللی فیلم فجر

سیمرغ  هایی که سهم مشهد شدند
شکیبا افخمی راد

 چهل ویکمین دوره جشنواره فیلم فجر 

درنگ
درحالی شامگاه ۲۲ بهمن به پایان 

رسید که دست سینماگران مشهدی 

از گرفتن سیمرغ کوتاه ماند. در این 

دوره ابراهیم اصغری، تهیه کننده فیلم 

«شماره ۱۰»، رضا نجاتی کارگردان «بعد از رفتن»،

 مهران احمدی، بازیگر «غریب»، و مسعود زارعیان،

کارگردان مستند «غیرمسکونی»، به عنوان نمایندگان 

مشهد و خراسان در بخش های بهترین فیلم، بهترین 

فیلم اول، بهترین بازیگر مکمل مرد و بهترین مستند 

بلند نامزد دریافت جایزه شده بودند که حضور آن ها در 

میان نامزدها، توانایی هنرمندان مشهدی را نشان 

می دهد.  سینماگران مشهدی همیشه در ادوار مختلف 

جشنواره حضوری فعال داشته اند و توانسته اند جوایزی 

را هم کسب کنند. در گزارش پیش رو به افتخار آفرینی 

بازیگران و کارگردانان مشهدی در ادوار گذشته جشنواره 

نگاهی داشته ایم که در ادامه پیش روی شماست.

درخشش در ابتدای مسیر هنری

داریوش ارجمند، بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر 

ای خود و  مشهد، در همان ابتدای مسیر حرفه 

در سال ۱۳۶۵ بــا بازی در فیلم «ناخدا خورشید»،

ساخته ناصر تقوایی، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 

نقش اول مرد را به خانه برد؛ اثری که همچنان هم 

یکی از آثار ماندگار سینمای ایران محسوب می شود.

او در سال های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۸ هــم برای بازی در 

فیلم های «جست وجوگر» و «اعتراض» نامزد دریافت 

سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد شد اما نتوانست 

این جایزه را از آن خود کند. در نهایت همکاری با 

بهرام بیضایی در سال ۱۳۷۹ دومین سیمرغ بازیگری 

را برای ارجمند به ارمغان آورد. او سیمرغ بلورین بهترین 

بازیگر نقش مکمل مرد را برای بازی در فیلم «سگ کشی»

دریافت کرد.

۲ سیمرغ برای کیانیان

رضا کیانیان یکی از موفق ترین بازیگران مشهدی 

در ادوار گذشته جشنواره فیلم فجر بوده است. او در 

سال های اولیه فعالیت هنری اش برای بازی در فیلم 

«کیمیا» به کارگردانی احمدرضا درویش، نامزد دریافت 

سیمرغ بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد اما اولین 

سیمرغش را سه سال بعد و در سال ۱۳۷۶ برای ایفای 

نقش به یادماندنی سلحشور در فیلم «آژانس شیشه ای»،

ساخته ابراهیم حاتمی کیا، به دست آورد. دیری نگذشت 

که این هنرمند توانست تعداد سیمرغ هایش را به عدد 

دو برساند و دومین سیمرغش را در سال۱۳۸۰ و برای 

بازی در نقش اول فیلم «خانه ای روی آب» کسب کند.

کیانیان در سال های بعد نتوانست سیمرغ دیگر در 

بخش بازیگری کسب کند اما چندین بار تا یک قدمی 

دریافت این جایزه رفت و برای بازی در آثار «گاهی 

«ماهی ها عاشق می شوند» و  به آسمان نگاه کن»،

«کفش هایم کو» نامزد دریافت سیمرغ شد.

بهداد و یک سیمرغ

حامد بهداد هم جزو بازیگرانی است که با اولین 

حضور حرفه ای خود در یک اثر سینمایی توانست 

توانایی هایش را ثابت کند و بــرای بــازی در فیلم 

«آخر بازی»، ساخته همایون اسعدیان، نامزد دریافت 

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد از نوزدهمین 

دوره جشنواره فیلم فجر شود. او در ادامه در چندین 

دوره دیگر هم نامزد دریافت جایزه بازیگری شد که 

دو بار آن در بخش بهترین بازیگر مکمل مرد برای 

بازی در فیلم های «روز سوم» و «هفت دقیقه پاییز»

و دوبار در بخش بهترین بازیگر نقش اول مرد برای 

بازی در فیلم های «آرایــش غلیظ» و «قصرشیرین»

بود که البته سیمرغی را برای بهداد به همراه نیاورد.

تنها سیمرغ بازیگری این هنرمند به دوره بیست و نهم 

برمی گردد. او برای بازی در فیلم «جــرم»، ساخته

 مسعود کیمیایی، توانست سیمرغ بهترین بازیگر مکمل 

مرد را دریافت کند.

۲ سیمرغ بازیگری و یک سیمرغ کارگردانی

رضا عطاران تا به امروز توانسته دو سیمرغ بازیگری و یک 

سیمرغ کارگردانی جشنواره فیلم فجر را از آن خود کند.

او اولین سیمرغ بازیگری اش را سال ۱۳۹۲ برای بازی 

در فیلم «طبقه حساس» به دست آورد و در سال ۱۳۹۹ بار 

دیگر این عنوان را برای بازی در فیلم سینمایی «روشن»

تکرار کرد. عطاران در سه دوره دیگر هم برای بازی در 

فیلم های «دهلیز» به کارگردانی بهروز شعیبی،«خوابم 

می آد» به کارگردانی خودش و «مصادره»، ساخته مهران 

احمدی، نامزد دریافت سیمرغ شده است. این هنرمند 

علاوه بر بازیگری در حوزه کارگردانی هم توانسته است 

توانایی هاش را ثابت کند. او با فیلم «خوابم می آد»، اولین 

ساخته سینمایی خود، سیمرغ بهترین کارگردانی بخش 

نگاه نو سی امین جشنواره فیلم فجر را به دست آورد.

درخشش بانوان مشهدی

میترا حجار، هنگامه قاضیانی و ساره بیات هم بازیگران  

زن مشهدی هستند که در ادوار گذشته جشنواره فیلم 

فجر خوش درخشیده اند. هنگامه قاضیانی تا به امروز 

دوبار سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول را برای بازی در 

فیلم های «به همین سادگی» و «روزهای زندگی» از آن 

خود کرده است. میترا حجار هم در پنج دوره جشنواره 

نامزد دریافت سیمرغ شده است اما تنها برای بازی در 

فیلم «متولد ماه مهر» توانست سیمرغ بهترین بازیگر 

نقش اول مرد را به دست آورد. سهم ساره بیات هم از 

جشنواره فیلم فجر تنها یک دیپلم افتخار است که 

برای بازی در فیلم «جدایی نادر از سیمین»، ساخته 

اصغر فرهادی، کسب کرده است.

۳ نامزدی در بخش کارگردانی

بهروز شعیبی یکی از کارگردانان موفق مشهدی 

جشنواره فیلم فجر است، او با اولین ساخته سینمایی 

خــود به نــام «دهلیز» توانست در بخش بهترین 

کارگردانی نامزد دریافت جایزه شود. هرچند دستش 

به جایزه کارگردانی نرسید اما فیلمش سیمرغ بلورین 

بهترین فیلم سی و یکمین جشنواره فیلم فجر در بخش

«نگاه نو» را به دست آورد. او در دوره سی وششم و چهلم 

جشنواره هم برای کارگردانی فیلم های «دارکوب» و 

«بدون قرار قبلی» تا یک قدمی دریافت سیمرغ رفت 

اما درنهایت موفق به کسب این جایزه نشد. البته فیلم 

«بدون قرار قبلی» او توانست عنوان بهترین فیلم از نگاه 

ملی را کسب کند.

سیمرغ داوران و فیلم نامه برای جاویدی

نیما جاویدی یکی از کارگردانان جوان خراسانی 

است که تا به امروز دو فیلم سینمایی موفق «ملبورن»

و «سرخ پوست» را کارگردانی کرده است. او برای 

فیلم «ملبورن» نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم 

و کارگردانی در بخش نگاه نو جشنواره سی و دوم 

و برای فیلم «سرخ پوست» نامزد دریافت جایزه در 

دو بخش بهترین کارگردانی و فیلم نامه جشنواره 

سی و هفتم شده است. اما دو سیمرغی که جاویدی 

تا به امروز از آن خود کرده، سیمرغ جایزه ویژه هیئت 

داوران برای کارگردانی و نگارش «سرخ پوست»

مه برای نگارش فیلم  نا و سیمرغ بهترین فیلم 

«خورشید» به کارگردانی مجید مجیدی است.

پرافتخارترین تهیه کننده مشهدی

موفق ترین تهیه کننده مشهد هم سید محمود رضوی 

است که امسال داوری آثار جشنواره را برعهده 

داشــت. او سیمرغ بلورین برگزیده تماشاگران 

جشنواره بیست و هفتم را برای فیلم «درباره الی»

به صورت مشترک با اصغر فرهادی دریافت کرد.

رضوی چهارسال بعد سیمرغ بهترین فیلم اول 

ویکمین جشنواره برای فیلم «دهلیز» را از سی 

به دست آورد. اما اوج موفقیت این تهیه کننده به 

سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر برمی گردد.

او در این رویداد برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم 

جشنواره، سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملی 

و سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران 

شد.

«موفقیت با «زادبوم

سازان موفق  ز فیلم  بوالحسن داوودی یکی ا ا

خراسان است. او در دوره هیجدهم جشنواره با 

فیلم «مرد بارانی» در بخش بهترین فیلم و در دوره 

بیست و چهارم این رویداد با فیلم «تقاطع» در بخش 

بهترین کارگردانی نامزد دریافت سیمرغ شد. پس 

از آن در جشنواره بیست و هفتم با فیلم «زادبوم» به 

کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی خودش 

شرکت کرد و توانست جایزه بهترین فیلم از نگاه 

ملی (پلاک طلایی سیمرغ)، بهترین فیلم از نگاه 

تماشاگران و بهترین فیلم نامه را به دست آورد. او 

در سی وسومین دوره جشنواره فیلم فجر هم با فیلم 

«رخ دیوانه» موفق «رخ دیوانه» حضور پیدا کرد.

در آن دوره سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی،

بهترین فیلم و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را 

به دست آورد.

سینماگران مشهدی موفق در کسب سیمرغ نگاه ملی

ازمیان دیگر کارگردانان خراسانی که در جشنواره 

ــوان به ــی ت ــد م ــوش درخــشــیــده ان فیلم فجر خ

 محمد بزرگ نیا اشاره کرد. او سال ۱۳۷۲ سیمرغ 

بلورین بهترین کارگردانی جشنواره فیلم فجر را 

بــرای فیلم «جنگ نفت کش ها» کسب کرد و در 

بیست وسومین دوره جشنواره نیز توانست جایزه 

ویژه هیئت داوران را با فیلم «جایی برای زندگی»

به دست آورد. فیلم «راه آبی ابریشم» به کارگردانی او 

هم برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملی از 

بیست ونهمین دوره جشنواره فیلم فجر شده است. جواد 

اردکانی دیگرکارگردان مشهدی هم برای ساخت فیلم 

به کبودی یاس توانسته است سیمرغ بهترین فیلم از 

نگاه ملی از بیست و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر 

را به دست آورد. تهیه کنندگی این فیلم برعهده ابراهیم 

اصغری بوده است. همکاری این دو سینماگر مشهدی 

در فیلم سینمایی «شور شیرین» هم سیمرغ بهترین 

فیلم از نگاه ملی و هم سیمرغ زرین دبیر جشنواره را 

از سی امین دوره جشنواره فیلم فجر به ارمغان آورد.

دیگر موفقیت ها

مهدی صباغ زاده، کارگردان پیشکسوت مشهدی، برنده 

جایزه بزرگ مصطفی عقاد برای کارگردانی فیلم «راه 

بهشت» از بخش بین الملل سی امین جشنواره فیلم 

فجر شد. هدایت هاشمی، بازیگر خراسانی، نیز برنده 

دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد برای بازی 

در فیلم «لطفا مزاحم نشوید» از بیست و هشتمین دوره 

جشنواره فجر شده است. از دیگر جوایز مشهدی ها 

می توان به جایزه سروش محمدزاده در بخش بهترین 

کارگردانی هنر و تجربه و جایزه حامد کاتبی برای 

بهترین کارگردانی پویانمایی از سی وچهارمین دوره 

ــرن»، ساخته  جشنواره فیلم فجر اشــاره کرد. از «ت

مرحوم امیر قویدل، در بخش فیلم نامه ششمین 

جشنواره فیلم تقدیر شده است. فیلم سازان خراسانی 

که در حوزه فیلم کوتاه و مستند فعال هستند هم 

در جشنواره فیلم فجر جوایزی کسب کرده اند که از 

آن جمله می توان از رضا فرهمند برای ساخت فیلم 

«اتاق صعود» و نیز «زنانی با گوشواره های باروتی»

رضا نجاتی برای کارگردانی «ارفاق »و فرزاد خوش دست 

برای ساخت «خط باریک قرمز» نام برد.

رضا کیانیان در فیلم «خانه ای بر روی آب» ساره بیات در فیلم «جدایی نادر از سیمین»

رضا عطاران در فیلم «خوابم میاد» داریوش ارجمند در فیلم «ناخدا خورشید»

شخصیت های مجهول
 و نبود تعلیق در داستان
نگاهی به فیلم «شماره ۱۰»، اثر حمید زرگرنژاد

محمد کلاته ملایی

 نمی دانم مشکل کجاست که فیلم سازان 

نقد روز
به جای نشان دادن نیات کاراکتر، او را تا 

آخر فیلم برای ما مجهول نگه می دارند تا در 

انتها مخاطب را غافلگیر کنند و این تمهید 

را هم نقطه قوت فیلم هایشان می دانند. در 

فیلم «شماره ۱۰»، اثر حمید زرگرنژاد، این نکته مشهود است.

اگر از ابتدا مخاطب شخصیت مجید صالحی را بشناسد و 

نیات درونی او را بداند و در ادامه با همکاری دوستانش از 

نقشه فرار و برنامه ریزی آن مطلع شود و موانع موجود را هم 

ببیند، ارتباط بهتری می تواند با شخصیت برقرار کند و نگران 

او باشد و به طورحتم این تعلیق کارکرد مناسب تری در روایت 

فیلم پیدا خواهد کرد.چرا ما نباید بدانیم این فرد کیست؟ 

اهداف احمد و محمود چیست؟ چرا فیلم نامه نویس به ما 

کدهایی می دهد که احمد انگار نقشه های در سر دارد و آدم 

آب زیرکاهی است، اما در ادامه از آن هیچ استفاده ای 

نمی کند؟ آیا این ها نبود معنایی جز ضعف شخصیت پردازی 

در فیلم دارد؟ او چگونه نقشه آنجا را دارد و از کجا می داند 

چگونه باید فرار کند؟ این دو اسیر از کجا به راحتی آنتن 

بی سیم و طناب فراهم می کنند؟ این قبیل سؤالات متأسفانه 

مفروض گرفته می شوند در حالی که فیلم می توانست با مانور 

بر روی آن ها و پرداخت بیشتر، تعلیق مناسب تری خلق کند.

اگر اشاره فیلم به واقعی بودن قصه در انتهای آن نبود، بردن 

فضای فیلم به دوران اسارت رزمندگان بدترین اشتباه ممکن 

بود، چون فیلم ساز این فضا و این افراد را نمی شناسد. پرت 

شدن یکی از اسرا که گفته می شود فرمانده بوده است در 

همان اوایل فیلم یا سه نفر اسیری که به خاطر فرار به دار 

آویخته می شوند، نمونه هایی از نگاه های کاریکاتورگونه 

فیلم ساز هستند. اتفاقا در برخی از صحنه های فیلم توجهی 

به  رزمندگان ندارد و این حس او را، حرکت دوربین در معرفی 

افسر عراقی برای اولین باری که او را می بینیم لو می دهد،

زمانی که دوربین به آرامی و از پشت سر در یک نمای هم تراز 

ساز منافقین را هم  شود. حتی فیلم  و نزدیک می  به ا

نمی شناسد. کمک شماره۱۰ به منافقین برای بردن ادوات 

جنگی به نفع چه کسی است؟ مطمئنا بعد از برگشت او به 

اردوگاه اسرا، منافقین با خیال راحت موانع بازرسی را رد 

خواهند کرد و برای عملیات آماده خواهند شد، به لطف چه 

کسی؟ در سکانسی فیلم ساز آن چنان ذوق زده می شود تا 

اسامی اسرا را به صلیب سرخ اعلام کند اما متوجه نیست 

ضرر این آدم از این کار بیشتر بوده است. وقتی فیلم سازی 

مدیوم سینما را خوب بلد نیست، نتیجه می شود تقلیل دادن 

کار بزرگ یک رزمنده به کاری پر از اشتباه و غلط. او حتی 

کریم را تطهیر می کند تا مبادا رزمنده خائن داشته باشیم.

در کجای فیلم کشمکش درونی کریم برای برگشت یا 

دفاع از رزمندگان دیده می شود؟ چگونه او متحول شد؟ 

«شماره ۱۰» با شروعش نوید فیلم خوبی را می داد. وقتی 

شخصیت اصلی را بدون دیالوگ و فقط با زبان تصویر برایمان 

ساخت، اما در ادامه دچار همان اشتباهات متداول و پرتکرار 

این روزهای فیلم های جشنواره شد تا فیلم به ورطه سقوط 

بیفتد و فیلم ساز این را بداند که سینما تنها مدیومی است 

که ناخودآگاه او را لو می دهد وقتی مسئله ات اسرا، جنگ و 

شماره ۱۰ نباشد.


